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ریاست جمهوری ۱۰ میلیارد از 
دولت «کمک» گرفت

تسنیم: ریاســت جمهوری ۱۰ میلیارد تومان تحت  �
عنوان «کمک» از دولت گرفت. هیات وزیران در جلسه 
مورخ ۲۲ /۶ /۱۳۹۴ به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری 
و تأیید ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی کشــور و به 
اســتناد ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومی کشور- 
مصــوب ۱۳۶۶- تصویب کرد مبلــغ یک  صد میلیارد 
ریــال به صورت هزینــه ای از محل اعتبــارات قانون 
بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تحت عنوان «هزینه های 
پیش بینی نشــده- کمــک»، بابت تأمیــن هزینه های 
ضروری در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار می گیرد 
تا بــا رعایت قوانیــن و مقررات مربوط هزینه شــود. 
این مصوبه توســط اســحاق جهانگیری، معاون اول 

رئیس جمهور ابلاغ شد.

خودروسازان ملزم به تعویض 
خودروهای معیوب می شوند

خودروهــای  � خریــداران  مــواردی  در  ایســنا: 
هنــگام  خارجــی  گاه  و  داخلــی  صفرکیلومتــر 
تحویل گرفتن خودروی خود، با نقص ظاهری یا فنی 
در خودرو مواجه می شــوند. در ایــن موارد معمولا 
شــرکت عرضه کننده از تعویض خــودروی معیوب 
خودداری کرده و تنها پس از شکایت خریدار ممکن 
است مبلغی به عنوان خسارت و جبران افت قیمت 
(ارزش) خــودرو بــه خریــدار پرداخت شــود. این 
موضوع در اصلاحیه آیین نامه اجرائی قانون حمایت 
از حقــوق مصرف کنندگان خــودرو موردتوجه قرار 
گرفته به گونه ای که تمام عرضه کنندگان خودرو ملزم 

به تعویض خودروی معیوب خواهند بود. 

معاون زنگنه اعلام کرد
جای خود را در اوپک پس می گیریم

مهــر: معــاون وزیر نفــت با بیــان اینکــه دوره  �
تصاحب ســهم ایران در بازار نفت تمام شده است، از 
دوبرابرشدن صادرات نفت ایران در دوران پساتحریم 
خبر داد و گفت: ایران سهم ۱۴  درصدی خود در اوپک 
را پس می گیرد. منصور معظمی در تشریح برنامه های 
افزایــش تولید و صادرات نفت خام ایــران در دوران 
پســاتحریم، گفت: افزایش صادرات نفت نخســتین 
اولویت وزارت نفت در دوران پساتحریم است چراکه 
تحریم های ظالمانه موجب شــد، ســهم بــازار ایران 

توسط دیگران اشغال شود.

گذر خبر
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کاهش دوباره قیمت نفت ایران
ایرنا: قیمت نفت ســبک ایــران، در هفته منتهی  �

به ۱۸ ســپتامبر، یک دلار و ۱۸ سنت برای هر بشکه 
کاهش یافت و به ٤٥ دلار و ۲٦ سنت رسید. متوسط 
قیمت نفت ســبک ایران از ابتدای امسال تاکنون ٥۳ 
دلار و ۹۲ ســنت بوده اســت. همچنین قیمت نفت 
ســنگین ایران با یک دلار و ۳۸ سنت کاهش به ٤۳ 
دلار و ٤۷ سنت برای هر بشکه رسید؛ متوسط قیمت 
نفت ســنگین ایران از ابتدای امسال تاکنون ٥۲ دلار 
بوده اســت. قیمت ســبد نفتی اوپک نیــز در هفته 
موردبررســی با یک دلار و هشت ســنت کاهش به 
٤٤ دلار و ۲۰ ســنت برای هر بشــکه رسید؛ متوسط 
قیمت ســبد نفتی اوپک از ابتدای امسال تاکنون ٥۳ 
دلار و ۱۷ ســنت بوده اســت. قیمت هر بشکه نفت 
خام دبلیوتی آی نیز در هفته منتهی به ۱۸ سپتامبر با 
۲٥سنت کاهش، ٤٥ دلار و ٥۳ سنت برای هر بشکه 

معامله شد.

افتتاح خدمات لیزینگ در شعب 
مؤسسه اعتباری کوثر

صبح روز چهارشــنبه مورخ یکم مهرماه ســال  �
جاری مراســمی با حضور مدیرعامل، مدیران ارشد 
و جمعــی از مشــتریان در شــعبه آرژانتیــن برگزار 
و خدمــات لیزینگ خــودرو افتتاح شــد. به گزارش 
روابط عمومــی مؤسســه اعتبــاری کوثــر، رضایی، 
مدیرعامل مؤسســه اعتباری کوثر با تأکید بر اهمیت 
نقش صنعــت لیزینگ در ارتباط با اقتصاد کشــور، 
اظهــار کرد: امــروزه اعطــای تســهیلات به روش 
لیزینــگ، متــرادف با ازدیــاد تولید کالا یــا خدمات 
شناخته شــده اســت، بدون اینکه در جامعه ایجاد 
تورم کنــد. نایب رئیــس هیأت مدیــره و مدیرعامل 
مؤسســه اعتباری کوثــر افزود: صنعــت اقتصادی 
لیزینگ، دومین تأمین کننــده مالی در امور اقتصادی 
کشــور است و باید نقاط قوت و ضعف آن را بررسی 
کرد تا بتواند هرچه بیشــتر موجــب رونق و فروش 
تولیدات داخلی شود و نیاز بسیاری از اقشار مختلف 
جامعه را برطرف کند. وی در پایان تصریح کرد: این 
صنعت در شرایطی که بانک ها نمی توانند نقدینگی 
جامعه و منابع مالی برای تولیدکنندگان تأمین کنند، 

می تواند واسطه تولیدکنندگان و متقاضیان باشد. 

همه گرگ شده اند
فروشــگاه بعــدی را می توان 
بــزرگ توصیف کرد. یک ســاختمان ســه طبقه با پنج 
دهنــه  رو به خیابان اصلی. مدیر و صاحب فروشــگاه 
خود را «آقایی» معرفی می کند. همان ســؤال را تکرار 
می کنم: «به نظر می رســد شــما تولیدکننده هستید، 
وضعیت انبار شــما چطور اســت؟ همین جاســت یا 

خارج از شهر؟»
بسیاری از واحدهای صنفی نیازمند انبار هستند اما 
این امکان را در محل فروشــگاه ندارند. انبار جزئی ما 
همین جاست، طبقه دوم و سوم کلا انبار و طبقه اول 
هم نمایشــگاه است. یک انبار بزرگ هم خارج از شهر 

داریم که به شکل سوله است.
 ســازمان دارایی و امور مالیاتی از انبار شما مطلع  �

هستند؟ 
انبار اینجا را که همه می بینند. انبار خارج از شــهر 
را فقط خودمان اطلاع داریم و شــرکت. ما نمایندگی 
هستیم و از طرف شــرکت حسابرسی می شویم. اداره 

مالیات هم با همین حسابرسی ها کار دارد.
 شــما یا هر یک از همکاران تان اگــر به انبار نیاز  �

پیدا کنید چه می کنید؟ 
اگر انبار بــزرگ بخواهند باید خارج از شــهر یا در 
حومه شــهر انبار بگیرند. انبار بزرگ به فرض اگر اینجا 
هم پیدا شــود هزینــه اش خیلی بالاســت. به هرحال 
کســانی که انبار می خواهند، اگر انبار پیدا نکردند باید 

خانه اجاره کنند.
 قیمت ها برای اجاره چطور است؟  �

 اگر خانه فرســوده باشــد به مراتب قیمتش از خانه 
قابل سکونت یا نوساز ارزان تر است. اما در کل حالا دیگر 
همه گرگ شده اند. هم کســی که می خواهد اجاره کند 
هم کســی که اجاره می دهد اما معمولا موجر پوســت 
مســتأجر را می کند. قیمت ها هم بالاست اما از آنجا که 
ایــن کار از نظر قانونی ممنوع اســت با هم کنار می آیند 

و همان اول کار هم حساب و کتاب را صاف می کنند. 
  اگر بفهمند چه می شود؟  �

اگر شــهرداری بفهمد که خانه مســکونی تجاری 
شده است، جریمه می کند. اداره مالیات هم این وسط 
کلاه ســرش می رود، چون در ظاهر نــه انباری در کار 
اســت و نه جنس و کالایی. البته این کار دیگر همه گیر 
شده و همه جای شــهر و شاید کشور این  کار را انجام 
می دهند. حالا دیگر خانه های زیادی را علنا به  کارگاه 
تبدیل کرده اند. شــهرداری و اداره مالیات هم یا واقعا 
نمی فهمند یا می فهمند و کاری نمی کنند. شــاید هم 

کاری نمی توانند بکنند!

 وقتی بازار خراب اســت تقاضا برای اجاره انبار  �
بیشتر می شود یا وقتی بازار پررونق است؟ 

در دوره رکــود که فروش پایین می آید، فروشــنده 
هم کمتر جنس انبار می کند مگر اینکه قرار باشد بازار 
راه بیفتد و شــاخک کســبه بجنبد؛ آن وقت انبارها پر  

می شوند. انبار هم اجاره می کنند.
انبارداری به حساب مشتری

وانتی کنار خیابان ایســتاده. صاحبــش با آنکه در 
کســادی بــازار روز را به شــب 
می رســاند، امــا می گویــد دارم 
از صبــح  را می گیــرم.  وقتــش 
کاســب نبــوده، حــالا هــم من 
دارم مانع کاســبی احتمالی اش 
می شــوم. پنج هزار تومان به او 
می دهــم و می گویــم دو دقیقه 
به من جواب بــده. نه به دل، نه 
به جــان می گوید: «بگــو حالا». 
می پرســم: شما که وانت داری و 
اینجا می ایســتی حتما سروکارت 
به ایــن مغازه دارها هــم افتاده؛ 

اینها انبارهای شان کجاست؟ 
یک جــوری نگاه می کنــد. گویی فکــر می کند من 
دارم راپــورت می گیرم که بروم انبارهــا را خالی کنم. 
دوبــاره می گویم که من خبرنگارم. نــه مأمور مالیاتم 
نه دزد شــب رو. فقط برای نوشــتن گزارش اطلاعات 

می خواهم. پول  آن را هم که دادم! 

می گوید: «دقیقا چه می خواهی؟»
که  � آنهایی  کجاســت.  مغازه ها  ایــن   انبارهای 

تولید کننده هستند، انبارشان کجاست؟ 
بیشترشان انبارهای خارج از محل دارند. نمی گویم 
همه، اما خیلی ها دارند. فروشنده های بزرگ و آنهایی 
که تولیدکننده هســتند که همه انبــار اجاره ای دارند. 
خیلــی وقت ها من می روم و جنســی را که مشــتری 
سفارش داده، از همین  کوچه پس  کوچه ها بار می زنم 

و می برم. 
� هزینه حمل از انبار را مشتری 

می پردازد؟ 
 من اگر جنســی که مشــتری 
ســفارش داده را از مغــازه یــا 
از انبــار بــار بزنــم، یــک  اندازه 
اگر جنس  امــا  کرایه می گیــرم. 
اضافــه ای هــم از انبــار بــرای 
مغــازه بیاورم یا اینکه مخصوصا 
بــروم از انبار جنس بیــاورم، این 
بحثــش جداســت و پولــش را 
هم از مغــازه دار می گیرم. او هم 
احتمالا از جیب پدرش این پول را 
نمی دهد و یحتمل می کشد روی قیمت جنس. طبیعتا 
هر هزینه ای باشد سرشکن می کنند روی اجناس. البته 
خیلی ها خودشان وسیله دارند و آمدوشد به انبارشان 
با وسیله خودشان اســت، اما در این احوال، روزی ما 

هم می رسد. 

 استفاده بهینه از فضا! 
مغازه بعدی زیاد بزرگ نیســت. وسایل ایمنی کار 
و آتش نشانی می فروشــد. وقتی صحبت های اولیه را 

به اطلاعش می رسانم و می پرسم: شما انبار دارید؟ 
می گویــد: «قســمتی از انبارمــان همین جاســت. 
فروشــگاه را مثل نمایشــگاه چیده ایم. آخر فروشگاه 
هم مقداری از کالاها را دپو کرده ایم اما بیشتر اجناس 
را در پارکینــگ و حیاط خانه خودمــان انبار کرده ایم. 
اگر وقت باشــد خودمــان می رویم و جنــس را برای 
مشــتری می آوریم، اگر هم وقت نبود زنگ می زنیم از 
خانه با پیک می فرســتند. با این وضع خراب کاســبی، 
چرا بیخــودی اجاره انبار بدهیم. از جاهایی که امکان 

داشته استفاده کرده ایم».
همسایه داری به سبک کسبه

کســب وکار بعدی کوچک تر از آن اســت که انبار 
بخواهــد. این را وقتی می فهمم که تازه ســر صحبت 
را با مغــازه دار باز کرده ام. قفل و کلید می فروشــد و 
اجناس را تا جایی که می شــده در گوشه و کنار مغازه 
روی هم چیده است. کاســب روی پله ورودی مغازه 
نشســته و روی صفحه گوشــی اش انگشت می کشد. 
می گوید: «من گروه خونم به انبار نمی خورد اما مغازه 
بغل، آقاعبداله، تازه یک خانه بــرای انبار اجاره کرده  
است».شــاگرد «آقاعبداله» که دارد میز و صندلی های 
داخل پیاده رو را دستمال می کشد، گوش هایش متوجه 
حرف های ما می شــود و تیزوبز مــی دود داخل مغازه. 
هنوز من با کاســب قبلی خداحافظــی نکرده  بودم که 
مغــازه دار بغل، احتمالا خود آقاعبداله، آمد و ایســتاد 
جلو مغــازه. یک جورایی ســینه اش را داده بود جلو و 
ســگرمه هایش توی هم بود. برای هر دو، سه کلمه ای 
که من می گفتم یک بار می گفت: «صاحبش نیست، من 
شــاگردم، آقا برو اینجا واینســا، صاحبش رفته سفر..». 
انگار هیچ کدام از کلمات مرا نمی شنید. راهم را گرفتم 

و رفتم سراغ مغازه بعدی. 
چشمان مغازه دار بعدی به جایی ورای سر من نگاه 
می کرد. «آقاعبداله» با صدایی آرام، اما جوری که برای 
من هم قابل شنیدن بود، دو بار گفت: «مالیات، مالیات».
هنــوز لب از لــب برنداشــته بودم که جــواب رد 

شنیدم. گویا صاحب این مغازه هم نبود! 
مغازه هــای بعدی و بعدی هم به همین شــکل 
مرا دست به ســر کردند. اینجا بود کــه به یکی دیگر 
از مزیت هــای اختــراع گراهــام بل پی بــردم. کل 
راسته بازار در یک چشــم بهم زدن خبردار شدند که 
مــن (مأمور مالیــات) آمــده ام و دارم از چندوچون 

انبارهای شان تجسس می کنم.

خریدوفروش نامرئی در خانه های انباری
ادامه از صفحه5

 قیمت ها برای اجاره بالاست 
اما از آنجا که این کار از نظر قانونی 
ممنوع است با هم کنار می آیند و 

همان اول کار هم حساب و کتاب را 
صاف می کنند.

 اگر شهرداری بفهمد که خانه 
مسکونی تجاری شده است

 جریمه می کند. اداره مالیات هم 
این وسط کلاه سرش می رود، چون 
در ظاهر نه انباری در کار است و نه 

جنس و کالایی.


